
 

 

 
 آن  یاخلاق یامدهایپ یابیهابز و ارز یشهت انسان در اندسرش

  ییطباطبا علامه آراء یبر مبنا

 ∗یاریروح الله شهر

   چکیده

توماس هـابز،  یشناختانسان هاییشهرجوع به اند یقاز طر یلی،تحل یفیحاضر با رو  توص پژوهش
چگونه است؟ تا در پرتو آن و هابز  یشهسوال برآمده است که سرشت انسان در اند ینپاسخ به ا یدرپ

 بـهگـردد. رجـوع  یـابیو ارز یـینآن تب یاخلاقـ یامـدهایپ ییطباطبـا علامـه یهاشهیبا نظر به اند
و  یقـیتطب یسـههابز، امکان مقا یدگاهد یامدهایپ یینخصوص، علاوه بر تب ینعلامه در ا هاییشهاند
 دهـدیپژوهش نشـان مـ هاییافته. آوردیدر خصوص هر مورد را فراهم م یحصح یبا را ییآشنا یزن

عقـل او  یحت که یاو انفعالات است به گونه یالهابز، انسان در حرکات و اعمال خود تابع ام یدر تلق
و در  یافتن به توافق جمعـیکنترل انسان، هابز دست  یبرا یجهاو است. در نت یجاناتو ه یالمسخر ام

 یـنا یجـهنت. شـود برقـرار هـاانسان یانتا ساز  م ،یردپایحاکمان تن دادن را م یتبه حاکم یتنها
 یکعلامه چون از  مقابلاست. در  یاخلاق یهاداشتن ارز  یقیدست شستن از پشتوانه حق یدگاهد

عقل را توانمند در شـناخت حسـن و قـبح افعـال  یگرد یاز سو داند،یم یملکوت یسو انسان را ملک
و برهـان  یریبودن حسن وقـبح، صـدق و کـاب پـا یاتذ ی،احکام اخلاق یاز پشتوانه واقع داندیم
 -توسـط حاکمـان خلاقیا یهاارز  ی. به اعتقاد علامه وضع و اجراگویدیبودن آنها سخن م یرپا

 یجـادداشت و موجب ظلـم و ا خواهدینفس را در پ یاز هوا یتتبع -چنانکه هابز به آن اعتقاد دارد
جهت علامه  ینخواهد برد. بد ینب از را هاارز  ییضمانت اجرا ین. همچنشودیم یطبقات اجتماع

   .کندیجست و جو م یگرید یینمطلب را در تب یقتحق

    .ییهابز، علامه طباطبا ی،اخلاق یهاارز  ی،اخلاق یامدهایسرشت انسان، پ :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

  اخلاق. دانشگاه معارف قم. یش. گرایمعارف اسلام یمدرس یدکتر یدانشجو ∗

(Roohollah127@gmail.com ) 

 ( ۳۹/۱۳/۱۴۳۳  ؛ تاریخ پایر۱۷/۳۷/۱۴۳۳تاریخ دریافت: ) مقاله علمی پژوهشی
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 بیان مسئله

اعصـار  که در همـه است جهان بوده خدا، انسان و ،بشر در طول تاریخ ۀیشدسه محور ان

آنها مطرح شده. تمام تلا  فکری بشر متوجه این سه محـور  ۀهای اساسی دربارپرسش

های مربـوط بـه آنهـا اسـت. در ایـن میـان و یافتن پاسخ درست و مناسب برای پرسش

است که به بررسی ابعاد یا بعدی از وجود  معرفتی ایشناسی که به معنای مجموعهانسان

دارد ی زجایگـاه ممتـا ،(۱۱۱ :۱۰۷۱مصـباح یـزدی،) ازدپـردانسان یا گروه خاصی مـی

هـای او مـورد تاکیـد قـرآن کـریم چنانکه شناخت انسان، حقیقت وجـودی و ظرفیـت

انسـان شناسـی در  (.۴۶ :،؛ حج۱۳ :؛ عنکبوت۱۱:؛ انعام۱۰۵ :آل عمران) قرارگرفته است

نسـانی بـدون به گونه ای که هـیچ علـم ا جایگاه ویژه ای داردشکل گیری علوم انسانی 

 و یاجتمـاع یهـانظامهمـه  (.۱۱۱ :۱۰۷۱مصـباح،) آیـدشناخت انسان به دسـت نمـی

 روشـن و درسـت حل به که بود خواهند برخوردار لازم پشتوانه از یصورت در ،یاخلاق

 افتهی دست دهد،یم لیتشک را هانظام آن یمبنا که یشناسانسان یِ اساس مسائل از یاپاره

های اخلاقی و سیاسـی گیری نظامبدین جهت شکل (.۱۱۷ :۱۰۷۳مصباح یزدی،) باشند

نیز تاحدی وابسته به شناخت انسان است. هر تلقی از انسان و حقیقت وجودی او دلالتی 

دهی یـک مکتـب اخلاقـی یـا سیاسـی خواهـد داشـت. از همـین روی ممتاز در شکل

قـی را بایـد های مختلف سیاسـی، اجتمـاعی و اخلاهای یک فیلسوف در حوزهاندیشه

مبتنی بر دیدگاههای انسان شناختی او دانست. این نکته در مـورد تومـاس هـابز صـادق 

است. ا  در باب حکومت مورد توجه اهل قلم بوده است. هابز به جهت دیدگاه سیاسی

قـادر زارع،  :نـک) دهـدهای موجود این مهـم را نشـان مـیهای پژوهشچنانکه پیشینه

شـفیعی،  ؛(۱۰۷۷) علیـزادهلعل  ؛(۱۰۷۵) ینی، نوظهور، کریمیشهرآی ؛(۱۰۷۹) افراسیابی
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اما بـر اسـاس آنچـه  (.(۱۰۹۱) صادقی تبار ؛(۱۰۹۴) فراتی ؛(۱۰۷۳) حاجی زاده، سلگی

های انسان شناختی های سیاسی هابز از دیدگاهاساس اندیشه تواند ادعا نمودبیان شد می

معتقد است  ن حقیقت است. هابزاو نشات گرفته است. تصریحات خود او نیز گویای ای

تـوان تبیـین کـرد. در نتیجـه شـناخت ا  میجامعه را تنها براساس افراد تشکیل دهنده

 صـاحب نظـران، برخی (.۱۰۹۱:۶۵تریگ، ) ماهیت سیاسی منوط به شناخت بشر است

بـر  درصـدد هـانظریـه ایـن ارائه با که دانندمی روان شناسانه اساسا را، هابز دیدگاههای

 عمـل چگونـه انسـان کـه این پرسش به و را دریابد رفتار آدمی گرهدایت اصول آیدمی

تـوان بـا بررسـی بـدین جهـت مـی (.Thomas,1992, p. 218) دهد علمی پاسخ کندمی

هـای دیدگاههای انسان شناختی هابز به رهیافتی در خصوص حقـائق، احکـام و ارز 

های هابز در بـاب وآکاوی اندیشهاخلاقی دست یافت. از همین روی پژوهش حاضر به 

هـا و های اخلاقی دیدگاه او تبیین شده و نقیصـهپردازد تا از این رهگار دلالتانسان می

های آن بر اساس اندیشه اسلامی نمایان گردد. در این راه جهت ارزیـابی دیـدگاه ضعف

ای . نکتـهشـودبه عنوان یک فیلسوف مسلمان مراجعه می هابز به آرام علامه طباطبایی

جهت ارزیابی دیدگاه هابز وجود دارد این  های علامه طباطباییکه در رجوع به اندیشه

های کند، علاوه بر نشان دادن دلالتاست که براساس شیوه ای که این پژوهش مشی می

اخلاقی دیدگاه هابز و ارزیابی نقادانه آنها از منظری اسلامی، دیدگاه علامه طباطبایی نیـز 

هـای اخلاقـی دیـدگاه گردد. بدین معنا که دلالـتص مسئله فراروی تبیین میدر خصو

گردد، تا امکان مقایسه تطبیقی نیز فراهم گردد شناختی علامه طباطبایی نیز ارائه میانسان

 و نیز به تناسب هر بحث رای صحیح در خصوص ابعاد وجودی انسان روشن گردد.
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 انسان در اندیشه هابز .2

 و اصول مکانیکی انسان .2ـ2

و قـوانین  1مکـانیکی اصـول به اعتقاد هابز شناخت حالات و انفعالات انسان وابسته بـه

 حوزه به را انسان روانشناسی کل که شده طراحی طور هابز فلسفی دستگاه فیزیک است.

 (.Leijenhorst, 2007,p. 86) فروکاسته است مکانیک

 :داندآن را جسم او می هابز انسان را موجودی مادی دانسته و حقیقت

 وجـود کل یعنی کیهان کل مرادم بلکه نیست دنیا تنها آن از من مقصود و( جهان»

 دارای و اسـت شـده جسـم تشـکیل از یعنـی است، مادی( است موجودات همه

 جسـم از جزئی بر این، هر علاوه است. عمق و عرض طول، یعنی مقدار بعدهای

 جسـم از جهـان جزئی هر نتیجه در و دارد مشابهی ابعاد و است جسم خود مانند

 آنچـه اسـت، کـل جهان چون نیست و جهان از جزئی نیست جسم آنچه و است

نمـی  اسـتنباط ایـن از نیست و هیچ جا نتیجه در و است؛ هیچ نباشد، آن از جزئی

 «هستند جسم واقعاً  بنابراین و دارند بعد نیز آنها زیرا است، چیز هیچ که روح شود

(Leijenhorst, 2007,p.543.) 

 او نگـاه در جـایی کـه تـا کند،با نگاهی مادی تحلیل می را آدمی افعال و اعمال همه

جهـان  ماشین وقفهبی بخش و دائم هایحرکت ها،فعالیت ها،احساس جز چیزی انسان

 بد، نیک، ،3تنفر ، عشق،2میل تعریف در هابز دیدگاه (..113Leijenhorst, 2007,p) نیست

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. mechanical principles. 

2. Appetite. 

3. Hate. 
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1یی وحزنزیبا لات،
 موجب حسی هایاندام بر خارجی عوامل ماده گرایانه است. فشار 

 بـه احسـاس ایـن نـامیم. سـپسمی احساس را آنها ما که شودمی هاییحرکت پیدایش

احساسـات »اینهـا  همـة کـه آیـددر مـی خـاطره یـا تصـور بعـد و خیال نمود، صورت

 گردنـدظیـر میـل مـین دیگـری چیزهـای محـرک باز هم هاحرکت هستند. این2«بسیط

در نتیجه از نظر هابز اموری مانند عشـق، نیکـی و  (.۱۰۷۵ شهرآیینی، نوظهور، کریمی،)

بدی، لات و زیبایی نیز صرفا مادی است و قابل توضیح به زبان ماده است یعنی صرفا به 

 بیرونی ایجاد شده اند. هایداخلی و فشارهای محرک هایجهت حرکت

 انسان و روح  .2ـ1

دانند که چنین اشباحی چیزی جز ساخته خیال نیستند پس گمـان ن آدمیان نمیچو»

 «خواننـدباشند و بنابراین آنها را روح میکنند که آنها اجسام واقعی و خارجی میمی

   (.۶۵ :۱۰۹۱هابز، )

 کـه کنـدمـی تقلیـد و اقتباس گوناگون امور در طبیعت از چنان خود فنون با آدمی»

 حرکـت صـرفاً  زنـدگی کـه بپـایریم، اگـر زیـرا. بسازد صنوعیم تواند حیوانیمی

 کـه گفـت نتـوانیم چرا پس است، درونی عمدتاً  هم سرمنشأ حرکت و هاستاندام

 نیسـت چیـزی قلـب هستند. زیرا مصنوعی دارای حیات خودکار هایدستگاه همه

 جـز نیسـتند چیـزی هـامفصـل و جز بنـدهایی نیستند چیزی اعصاب فنری و جز

هـابز، ) «بخشندمی حرکت خواسته است، خداوند چنانکه بدن کل به ی کههایچرخ

۱۰۹۱ :۵۱.) 

در این تلقی هابر اصالت داشتن ماده و بالاتر ماشـین انگاشـتن انسـان نمـود دارد در 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Grief . 

2. simple passions  .  
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 نتیجه در دیدگاه هابز حقیقتی به نام روح معنا ندارد. 

 انسان و حرکت .2ـ3

 شـده سـاخته حرکـت و مـاده از طبیعت جهان کل است معتقد دکارت همانند هابز

 قـرن رو  شناسـی اسـتیلای از متـأثر هـابز اندیشه در حرکت مسئله است. محوریت

 بـرای اسـت. حرکـت هستی مفهوم ترینبنیادی او نزد حرکت بود. مفهوم هفدهم اروپا

 بنا حرکت گونه این پایه بر او که سان هرچهبدین و است مکانیکی حرکتی واقع در هابز،

 عواطف (.۱۰۷۵شهرآیینی، نوظهور، کریمی، ) است مکانیکی خصلتی دارای نیز کندمی

 به هم اجتماعی حیات و های دیگراستاندام و مغز ازحرکت ناشی انسان، هایاندیشه و

 حرکـت آدمـی، حرکـات و از اعمال تصور این با است. هابز حرکت از متأثر نحو همین

 قرار توجه مورد خواهش یا عنوان میل به قدرت هب دستیابی در را انسان کنش به معطوف

 انسان، هایاندیشه و عواطف دارد. بر این اساس وجود هاانسان همه میان در که دهدمی

 از متـأثر نحو همین به هم اجتماعی حیات و های دیگراستاندام و مغز از حرکت ناشی

حرکـت انسـان در  هابز معتقد است (.۱۰۷۵شهرآیینی، نوظهور، کریمی، ) است حرکت

اسـت. رغبـت، انسـان را بـه جانـب  2و نفـرت 1افعال اختیاری دارای دو اصـل رغبـت

کند. تمایل انسـان تنهـا بـه چیزهـایی کشاند و نفرت او را از آنها دور میهایی میچیزی

انگیرند بلکه به چیزهایی نیز که در آینـده رغبـت او را نیست که اکنون رغبت او را بر می

 ۱۰۰۹صـناعی، ) زند نیز تمایل دارد. البته رغبت اساسی انسان به قدرت اسـتانگیبر می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Desire. 

2. Aversion. 
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در نتیجه  کند،می حرکت دیگر هدف سوی هدفی به از همیشه به اعتقاد هابز انسان (.۱۱:

 خواسـته بـه ایخواسته از حرکت ماهیت زندگی، آرامش معنا ندارد چرا که انسان برای

 اسـت. عطـش اهداف بعدی به رسیدن برای ایمقدمه هدف، هر به رسیدن است. دیگر

 بلکه شود،نمی قدرت سیر آوردن دست به با انسان همین گونه است. نیز قدرت به انسان

  (.۱۰۹: ۱۰۹۱هابز، ) است مر  در تنها آرامی و رودمی بیشتر قدرت دنبال به

 انسان و شناخت .2ـ0

تصـویری در ذهـن ت هـیچ داند و معتقد اسهابز ریشه همه افکار انسان را حس می

هـابز، ) های حسـی دریافـت نشـده باشـدی وجود ندارد که ابتدا کلا یا بعضا با انداممآد

یکی شناخت امر واقع و دیگری شناخت نسـبت  داندشناخت را دو نوع می (.۵۵: ۱۰۹۱

 :به استنتاج حکمی از حکمی دیگر

ده اسـت خاطره نیست و شناخت سـا نخست چیزی جز حس و شناخت امر واقع»

آوریـم. بینیم یا وقوع آن را بـه خـاطر مـیمثل وقتی که واقعیتی را در حال وقوع می

شـود و گواهی اسـت. نـوع دوم علـم خوانـده مـی چنین شناختی لازمه شهادت و

این شناختی است که برای فیلسوف یعنی کسی که مدعی اسـتدلال  مشروط است و

   (.۱۱۷-۱۱۵: ۱۰۹۱هابز، ) «عقلانی باشد لازم است

دلیل هابز برای انکار زندگی پس از مر  نیز یک بحث معرفـت شـناختی اسـت. او 

معتقد است چون شناختی طبیعی نسبت به وضع آدمی پس از مر  وجود ندارد و آنچـه 

هـای عقلانـی، وجود دارد تنها معتقدات بر مبنای سـخن دیگـران اسـت و نـه اسـتدلال

 (.۵۳ :۱۰۹۱تریگ، ) توان به زندگی پس از مر  معتقد شدنمی

 انسان و حیوان .2ـ5
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در  هابز در آثار مختلف خود رویکردهای مختلفی در خصوص چیسـتی آزادی دارد.

از مخالفت،  او مراد (.۱۱۵ :۱۰۹۱هابز، ) داندمیبه معنی فقدان مخالفت را  یزادلویاتان آ

ع خـارجی عبارت اسـت از نبود کلیـۀ موانـ یآزاد»گوید می .موانع بیرونی حرکت است

 یهـر چیـز (.۱۵۰ :۱۹۰۷هابز، ) «باشدعمل که در طبیعت فرد یا جزم ذاتی او نمی یبرا

حرکت کند  یمحدود یط شده باشد که نتواند جز در درون فضااکه آن چنان مقید یا مح

گـوییم کـه و آن فضا بـه واسـطۀ مخالفت برخی از اجسام بیرونی محدود شده باشد، می

بـا  یدر مورد فردبه اعتقاد هابز  (.۱۱۹- ۱۱۵: ۱۰۹۱هابز، ) داردحر کت ن یآن چیز آزاد

تا حرکت کند؛ زیرا مـانع  نیازمند آزادی استاو  که فتتوان گمیبسته  یها و پاهادست

توان ن نمییخارجی است، و نه در وجود و طبیعت او، در حالی که درباره فرد مریض چن

هـابز، ) از وجود و در محـیط پیرامـون اویرا مانع در وجود است و نه در خارج ؛ زگفت

توان ادعا نمود هابز قائل به اراده آزاد نیست و از جهـت اراده در نتیجه می (.۱۴۵ :۱۹۰۷

شناسد، بدین جهت قائل به جبـر اسـت. آزاد، فاصله مشخصی میان انسان و حیوان نمی

خـاب چیزهـایی هابز در ظاهر منکر آزادی نیست اما آزادی را به معنـای خواسـتن و انت

 انسـان و (.۵۳: ۱۰۹۱تریـگ، ) انـدداند که نیروهایی خارج از فرد بر او تحمیل کردهمی

 انسـان در انـد انفعـالاتشـده توصـیف مشابهی موجودات انفعالات، داشتن در حیوان

 ناخوشایند چیزهای از و دهدمی سوق خوشایند چیزهای سوی را به او حیوان همچون

 به تنها نه هایی نیز بین انسان و حیوان قائل است. انسانجود تفاوتکند. با این ومی دور

 دیگـر زنده موجودات از انحصاری کنجکاوی نیز میل واسطه به بلکه خود، عقل واسطه

 :۱۰۹۱هـابز، ) اسـت میـل همـین هایویژگی از معرفت و دانش گردد. تولیدمی متمایز

 عقـل از نیرومندتر معمولاً  آدمیان اناتو هیج امیال است معتقد هابز با وجود این (.۱۳۷
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 (.۱۳۰: ۱۰۹۱هابز، ) است ایشان

 هاهای مشترک انسانویژگی .2ـ6

های مشترکی برای همه انسان ها به تصویر کشیده است. بـا ایـن وجـود هابز ویژگی

 بـه میـل مگر نیست انسان در درونی و ذاتی امر هیچ وی دید برخی محققان معتقدند از

 (.Yurdusev, 2006 , p. 310) بهتر زندگی داشتن و دگی خودزن از صیانت

 . انفعالات ۱-۶-۱

 سـخن امیـد و تـرس خـواهش، ماننـد انفعـالاتی شباهت از لویاتان هابز در مقدمه

 و شناخته شده تمایلات از کتاب خاتمه در و است ها مشترکانسان تمام در که گویدمی

 (.۷۶۷، ۵۱: ۱۰۹۱بز،ها) است سخن به میان آورده آدمیان طبیعی

 . طبیعت ۱-۶-۱

 در آدمیـان برابـری از داند. اومی برابر فکری و بدنی قوای از نظر را هاانسان طبیعت

است. بـه اعتقـاد  گرفته نتیجه را اهداف به دستیابی برای و انتظار امید در برابری توانایی،

شـوند، تـلا   مندبهره نآ از دو هر که نتوانند باشند واحدی چیز خواهان فرد دو اگر او

بـه  (.۱۷۶: ۱۰۹۱هـابز، ) کنند تا یکدیگر را از میان بردارند تا به آن چیز دسـت یابنـدمی

 در را همگـان کـه عمـومی قدرت بدون آدمیان که زمانی همین جهت هابز معتقد است

 چنین و شودمی خوانده جنگ که دارند قرار وضعی در دارد، به سر برند، نگه ترس حال

 گسـیخته، را وضـع ایـن در آدمیـان زنـدگی است. هابز همه ضد بر همه ، جنگجنگی

 (.۱۷۹: ۱۰۹۱هابز، ) کندو کوتاه توصیف می ددمنشانه زشت، مسکنتبار،

  . قدرت طلبی ۱-۶-۰

 تمایـل ها اسـت.به اعتقاد هابز قدرت طلبی یک میل ذاتی و مشترک بین همه انسان
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 که است قدرت از بعد قدرت تگی ناپایرخس و همیشگی جستجوی آدمیان همه عمومی

قدرت آدمی عبارت است از وسایلی کـه  (.۱۰۹: ۱۰۹۱هابز، ) پایردمی پایان مر  تنها با

برای دست یابی به امر مطلوبی در اختیار دارد و طبیعی یا ابزاری اسـت. قـدرت طبیعـی 

هـای درتمانند توانمنـدی، دوراندیشـی. قـ عبارت است از برتری قوای بدنی یا ذهنی

یا به حکم بخت و اقبال به دست آمده و  همین قوا و ۀابزاری آنهایی هستند که یا به واسط

 آنان چه مردم همه (.۱۱۷: ۱۰۹۱هابز، ) هستند وسایل و ابزارهای رسیدن به قدرت بیشتر

 نامعتـدلی و افراطـی هـایدارای خواسته که آنهایی چه و دارند معتدلی هایخواهش که

 کشـیده بـا دیگـران قدرت سر بر پایانبی آمیزی رقابت منازعه درون به تاضرور هستند،

دیگـران  تسـلط تحـت تـا کننـد،مـی مراقبت خود هایقدرت از کم دست یا و شوندمی

گر آن است که او از یک سو معتقد است این بیان هابز نشان (.۱۰۹: ۱۰۹۱هابز، ) درنیایند

داند در نتیجه قـدرت گر آن را مخرب میقدرت طلبی یک میل ذاتی است و از سوی دی

 شود.طلبی در نهایت به یک میل مخرب در انسان تبدیل می

 حق طبیعی و قانون طبیعی .2ـ7

آزادی و اختیاری است که هر انسانی از آن برخوردار اسـت  ،از حق طبیعی هابزمراد 

ش بـه کـار تا به میل و اراده خود  قدرت خود را برای حفظ طبیعت یعنی زندگی خوی

برد و به تبع آن هر کاری را که برطبق داوری و عقل خود  مناسب ترین وسـیله بـرای 

حق طبیعی هرکسی به  (.۱۶۳: ۱۰۹۱هابز، ) کند انجام دهدرسیدن به آن هدف تصور می

ها برای صـیانت از ذات خـود اسـت، امـا اینکـه هـرکس کارگیری هرچه بیشتر توانایی

دن این حق خود باشد بدون توجه به حق دیگران امکـان خواستار به رسمیت شناخته ش

حکم یا قاعده ای است کلـی ، مراد هابز از قانون طبیعی (.۵۰ :۱۰۹۱تریگ، ) پایر نیست
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آدمی را از انجام فعلی که مخرب زندگی او است و  که به واسطه عقل کشف شده باشد و

عقیده خـود  بهتـرین راه  کند و یا از ترک فعلی که بهیا وسایل صیانت او را سلب می

ادعای اصلی هابز درباره رفتـار بشـر ایـن  (.۱۶۱: ۱۰۹۱تریگ، ) حفظ آن است منع کند

است که هر کس به فکر خویش است یعنی به دنبال امتیاز و منفعت برای خود اسـت. از 

که انسان ها برابر هستند و مقید به قوانین جامعـه نیسـتند بایـد « وضع طبیعی»نگاه او در 

توان فـی رای زنده بودن تلا  کنند. صیانت نفس اولویت دارد و امیال طبیعی ما را نمیب

کنـد و نفسه خوب یا بد دانست. وضع طبیعی حالتی است که هر فرد با دیگران نزاع مـی

در نتیجه زور و مکـر و حیلـه دو  (.۵۰: ۱۰۹۱تریگ، ) کند به امنیت دست یابدسعی می

از نظر او سه عامل باعث بوجود آمدن چنـین  (.۱۴۳ :۱۰۷۱عالم، ) فضیلت اصلی هستند

شود انسان به دنبال سود برود؛ دوم تـرس کـه اول رقابت که باعث می :شودوضعیتی می

  ۱۰۹۱هابز، ) کندشود؛ سوم افتخار که آوازه انسان را بلند مینگیزه حفظ جان را سبب می

:۱۷۵-۱۷۹.)  

 گرایش انسان به صلح و قانون .2ـ8

و  کـار طریـق از اینکـه به امید و راحت لوازم زندگی جست و جوی مر ، از ترس

صـلح  بـه را آدمیـان کـه است نفسانی حالات آورند، به دست را لوازم آن خود کوشش

 بـر توانندمی آدمیان که کندمی پیشنهاد صلح برای مناسب اصولی سازد. عقلمی متمایل

 برقـرار هـاانسـان میـان توافق اساس بر  ساز و صلح به توافق برسند. این آنها اساس

در نتیجه  (.۱۶۳-۱۷۹: ۱۰۹۱هابز، ) شود. قوانین جامعه نیز حاصل چنین توافقی استمی

هـای خـود هـا از روی انگیـزههابز معتقد است انسان از وضع طبیعی کـه در آن انسـان

کـه بـرای یابند دهند خارج خواهند شد چون در میخواهانه رفتارهای خود را شکل می
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 بقای خود لازم است به نوعی صلح وساز  تن دهند. 

 هارفع مخاصمه انسان .2ـ9

دانـد امـا ها با یکـدیگر ضـروری مـیهابز قرارداد و توافق را برای رفع مخاصمه انسان

هـای افزاید با فرض اینکه همه ما خود خواهیم و این فی نفسه ماموم نیست برای توافقمی

نیست. همیشه نقض پیمان بعد از رسیدن به چیزی که خواسـته ایـم  دائمی چندان ضمانتی

هابز برای حل این مشکل وجود دولتـی مـدنی را  (.۵۹ :۱۰۹۱تریگ، ) وسوسه انگیز است

داند. ضـرورت حکومـت را از می که قادر است دو طرف را برسر توافقشان نگه دارد لازم

 طبیعی از شرایط ترس استمرارِ  و یانپامیل بی (.۵۹ :۱۰۹۱تریگ، ) کنداین جهت طرح می

 کاسـت آن شـدت از بتـوان ملـت یـک تشـکیل بـا رسدمی نظر به که است زندگی ناگوار

(Scroll, 2005 , p. 243.) در را مـردم کـه عمـومی ضرورت وجود دولت، یعنـی قـدرتی 

 گردد. رهنمون عمومی مصلحت به سوی را آنها و اعمال دارد نگه ترس حالت

 خدا و دین در ذهن بشر حقیقت .2ـ21

مرکب درباره متناهی بودن تمام آنچـه  هابز با تقسیم تصورات ذهنی انسان به بسیط و

  :گویددر توان تصور انسان است می

کنیم متناهی اسـت. بنـابراین هـیچ صـورت ذهنـی یـا هرچیزی را که ما تصور می»

گوییم کـه چیـزی میخوانیم وجود ندارد. وقتی ما می تصویری از آنچه ما نامتناهی

رسانیم که ما قادر به تصور نهایت و حدود آن چیز نامتناهی است تنها این معنا را می

کنیم و نیستیم، زیرا تصوری از آن چیز نداریم بلکه تنها توانایی خودمان را تصور می

 بریم که بتوانیم او را تصـور کنـیمبنابراین ما نام خداوند را نه به آن خاطر به کار می

   (.۹۹ :۱۰۹۱هابز، ) «بریمبلکه به منظور تکریم و تعظیم او به کار می

دانیم سرشت خدا فهم ناپایر است یعنی نمیشود می معتقدبه همین جهت است که 
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توصیفی که هابز از خـدا  (.۰۴۴: ۱۰۹۱هابز، ) دانیم که هستکه او چیست بلکه تنها می

توان گفت وجود دارد و عقل تنها می دهد بدین صورت است کهمی در ذهن انسان شکل

در این صـورت انسـان هـیچ  ؛(۱۰۹۴فراتی، ) نیز توان درک چیزی بیش از این را ندارد

تصوری از صفات خدا نخواهد داشت. در حقیقت خدای هابز فاقد هرگونه صفاتی مانند 

دهـد وجـود مـی رحمت، و علم مطلق است که حتی تصوری از آنچه او انجـام داده یـا

 ارد. در نتیجه معلوم نیست پیامبر و کتابی فرستاده است یا خیر؟ ند

هابز معتقد است دین با عقل چندان سازگار نیست؛ بلکـه ناشـی از امـور موهـوم در 

تواند داشته باشـد چـرا کـه در ذهن انسان است. در نتیجه کارکردهای اخلاقی سوئی می

ست بلکه او سخن از دین طبیعی بـه تعارض با عقل قرار دارد. در نظر هابز دین فطری نی

میان آورده است. هابز معتقد است انسان به جهت ترس از امور نامرئی دین را برای خود 

شود اعتقاد به خدا ناشی از میل انسان چنانکه معتقد می (.۱۴۴ :۱۰۹۴هابز، ) ساخته است

 الی آینـدهبه شناخت علل اشیای طبیعی بوده است تا ترس ایشان نسبت به حوادث احتم

توان ایـن های هایز پیرامون خدا و دین میدر حقیقت از مجموع اندیشه (.۱۰۹۴فراتی، )

گونه برداشت نمود که دینی که هابز معرف آن است خـالی از انبیـام و پیـامبران و کتـب 

 مقدس و حتی خالی از خدایی است که فوق امور مادی است.

 ی آنهاها و مجرمنشا وضع قوانین و ارزش  .2ـ22

 کننـد.های اخلاقی را در جامعه وضع کرده و اجـرا مـیبه اعتقاد هابز حاکمان ارز 

وضع احکام و قـوانین  ملاک و معیار است و اراده و خواست دولت حاکی ازقانون کلی 

هـای هابز اهل اصالت ذهن بود و قضاوت (.۴۴۷ :۱۰۹۱هابز، ) رودبه شمار می اخلاقی

دانست. کلماتی مانند خیر و شـر در قضاوت کننده معتبر می اخلاقی را تنها برای شخ 
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توانـد ای نمیبرد در نتیجه هیچ نظریهشود که آن را به کار میارتباط با کسی استعمال می

هـابز  (.۵۳ :۱۰۹۱تریـگ، ) مبتنی بر نگر  اخلاقی باشد چون اخلاقیات فـردی اسـت

در وضعی که آدمیـان  (.۱۶۳ :۱۰۹۱ز، هاب) داندقرارداد اجتماعی را منشا حق می توافق و

 های خود نداشته باشند هیچ قاعده کلی وشهیچ قاعده و قانون دیگری جز امیال و خواه

تواند وجود داشته باشد، اما در هنگام وجـود دولـت عامی درباره اعمال خوب و بد نمی

کـه مظهـر این حال نه امیال آدمیان بلکه قانون کلـی  چنین ملاکی دیگر صادق نیست در

هـابز  (.۴۴۷: ۱۰۹۱هـابز، ) روداراده و خواست دولت است ملاک و معیار به شمار مـی

درباره دلسوزی برای دیگران معتقد است دلسوزی تصور مصـیبت آتـی بـرای خودمـان 

گوید این کار برای خرید دوسـتی یـا خریـد صـلح بـه است. درباره یاری به دیگران می

از عبارات هابز روشن است کـه مجـری احکـام  (.۵۷ :۱۰۹۱تریگ، ) جهت ترس است

اخلاقی وضع شده نیز حاکمان هستند. هابر واضع و مجری قانون و ارز  هـا را طبقـه 

 (.۴۴۷ :۱۰۹۱هابز، ) دنروبه شمار میحق ملاک و معیار  داند چون آنهاحاکم می

 ارزیابی پیامدهای اخلاقی دیدگاه هابز  .1

انسان و ابعاد وجودی او پیامدهای اخلاقی در ابعـاد های هابز درباره حقیقت اندیشه

هـای اخلاقـی دیـدگاه هـابز مختلف دارد. بدین جهت در این قسمت به ارزیابی دلالت

 شود. پرداخته می

 گرایی در رشد اخلاقی. تقلیل1-2

انگـارد. ایـن بـرخلاف دیـدگاه هابز چنانکه گاشت انسان را تماما مادی می

دانـد کـه بعـد اصـیل انسان را موجودی دو ساحتی می علامه طباطبایی است که

 وجود او همان روح او است. 
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۱۱۰ 

 

اگر انسان موجودی تماما مادی باشد، برنامه رشد اخلاقی او صـرفا در حـدود رشـد 

بعد مادی و تن او خواهد بود. بدین جهت آنچه از افعـال اخلاقـی و غایـات آن متوجـه 

ر حدود تنظیم روابط فی مابین است. ایـن نکتـه دیدگاه هابز خواهد بود تماما دنیوی و د

شود خود نوعی تقلیل گرایی در رشد و تربیت اخلاقی انسان را به دنبال دارد و سبب می

گرایی هم در شـناخت ابعـاد تربیت و رشد انسان منحصر در ابعاد مادی شود. این تقلیل

از جـامع نگـری در وجودی انسان و هم در نتایج زیست اخلاقی نمود دارد. از یک سو 

شناخت انسان و خصوصا تشخی  بعد اصیل وجود انسان ناتوان است و از سوی دیگر 

به جهت لحاظ نمودن هدف و غایت صحیح برای رشد و تربیت انسان دچـار نارسـایی 

 :است. این در حالی است که علامه طباطبایی معتقد است

 کـیی کـرد، بیـترک جـوهر دو و جزم دو را از موجودات از نوع نیا تعالی خداى»

 دام مـا دو، نیا و باشد، روح و نفس همان که مجرد، جوهرى هم کیی و بدنی، ماده

 بـدنش مـرد انسان که نیهم گراند،یکدی با و متلازم کندمی زندگی ایدن در انسان که

( است روح همان قتشیحق که) انسان و ماند،می زنده چنان هم روحش، و رد،یممی

 (.۱/۱۵۳ :۱۰۹۷طباطبائی، ) «گرددمی باز انسبح خداى سوى به

گوید حقیقت انسان را بعد مجرد در بیان دیگری درباره حقیقت وجود انسان می

براسـاس  (.۱۱/۱۱۹ :۱۴۱۵طباطبـائی، ) دهـد کـه بقـا دارداو یعنی روح تشکیل می

هدف اصیل تربیت اخلاقـی انسـان پـرور  و اسـتکمال روح انسـان  دیدگاه علامه

آیـد در نتیجـه در د و پرور  تن تنها در جهت تکامل روح به شـمار مـیخواهد بو

شـود و بـر هنگام تزاحم بین پرور  روح یا تن، اصالت پـرور  روح لحـاظ مـی

 پرور  تن مقدم خواهد شد.

 . جایگاه عقل در حسن و قبح افعال1-1
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از نظر هابز عقل چیزی جز شمار  نیست. عقـل در نظـر هـابز قـادر بـه داوری در 

گاارد و عقل مجادلات نیست. از همین روی وی عقل فرد یا عقل خصوصی را کنار می

گری عقل علامه معتقد است با هدایت دهد.عمومی یا عقل حاکم و حکومت را قرار می

است که انسان راه را به سوی حقایق معارف و اعمال صالح پیداکرده وآن مسیر را پـیش 

عقـل در تشـخی  حسـن و قـبح از همـین روی  .(۱/۱۷۳ :۱۰۶۴طباطبـایی، ) گیردمی

  :اخلاقی کارآمد است

 کنـد،می قیتصد را آنها است، مضر و شر نیب ما و نافع و ریخ نیب زیتم روىین عقل»

 رفـع ای و اورد،یم بر را انسان واقعی حوائج از حاجتی قانون فلان که کندمی نیمع و

ولئــک هــم اولوالالبــاب یعنــی ا» (.۱۶/۱۹۷ :۱۰۹۷طباطبــایی، ) «کنــدنمــی اجیــاحت

 ۱۰۹۵طباطبـایی، ) «جزو تفکـر مـاهبی قـرار داده اسـت عقل، به صاحبان عقول با

طباطبـایی، ) «شود و نشانه عقـل، وصـفِ اتبـاع حـق اسـتحق هدایت می (.۱۳۳:

قرآن تفکر عقلی را امضاکرده و آن را جزو تفکر ماهبی قرار داده » (.۱۵/۱۷۱ :۱۰۹۷

 (.۱۳۳: ۱۰۹۵طباطبایی، ) «است

تـوان وقتی خوبی و بدی را به کمک عقل بتوان تشخی  داد به این معنا است که می

ملاک و معیاری برای بازشناسی اخلاق خوب از اخلاق بد، صفات خوب از صفات بـد 

 1های اخلاقی از پشتوانه واقعیدهد ارز در اختیار هر انسانی قرار داد. بعلاوه نشان می

  :ح آنکهبرخوردار هستند. توضی

شود پـیش از آن بایـد وقتی معتقد شویم خوبی و بدی توسط عقل تشخی  داده می

پایرفته باشیم خوبی و بدی ذاتی است. چون ابتدا باید پایرفت واقعیتی در عالم هسـت 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

این نکته تحلیلی برگرفته از بیانات علامه است اما اشارات و تصریحات فراوانی در کلمات علامـه دارد . 1

 شود.که در ادامه به آن اشاره می
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۱۱۷ 

 

تا درمرتبه بعد نوبت عقل برسد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا امکـان درک و کشـف 

توان در نتیجه می (.۷۷-۷۰ :۱۰۵۵جوادی آملی، ) یا خیر؟ آن واقعیت مستقلا وجود دارد

بیان کرد خوبی و بدی ذاتی افعال است. عقلی بودن خوبی و بدی نتایج مهم دیگری نیـز 

های اخلاقی به این معنـا کـه خـوبی و بـدی بـا به دنبال دارد. از جمله واقع نمایی گزاره

گوینـد. از اقعیت عینی سـخن مـیصرف نظر از احساس، دستور، توصیه و قرارداد، از و

سوی دیگر وقتی قضایای اخلاقی واقع نما باشند قابلیت صدق و کـاب پـایری دارنـد 

چون صدق به معنای مطابقت و کاب به معنای عدم مطابقت بـا واقـع اسـت. در نتیجـه 

توان برای صدق یا کاب توان از برهان پایری قضایای اخلاقی سخن گفت چون میمی

جهت مطابقت با واقع استدلال اقامه نمود. اگر خوبی و بدی عقلانی نباشند  یک گزاره از

بدیهی است امکان اقامه برهان برای نشان دادن صدق یا کاب یک قضیه اخلاقی وجـود 

توان اخلاقیات را توجیه عقلانی کرد به همین جهـت نخواهد داشت در این صورت نمی

ب اخلاقی مختلف وجود نخواهـد داشـت در اخلاقی یا مکات هایامکان ارزیابی، گزاره

تـوان یـک مکتـب توان یک گزاره اخلاقی را بر گزاره مخالف آن و بلکه نمینهایت نمی

 اخلاقی را برمکتب دیگر ترجیح داد.

 . جبرگرایی و پیامدهای آن1-3

هرچند هابز معتقد است انسان به واسطه عقل خود از سایر موجودات متمـایز اسـت 

ان شد معتقد است عقل انسان اسیر هیجانات و امیال او است. بعلاوه هرچند اما چنانکه بی

معتقد به آزادی عمل در انسان است اما چنانکه پیشتر تبیین شد این آزادی به معنای اراده 

آزاد نیست. در حقیقت هابز قائل به تعریفی از آزادی و عمل برای انسان است که نتیجـه 

محمـودی، ) ین جهت اسـت کـه برخـی هـابز پژوهـانآن چیزی جز جبر نیست. از هم
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تواند عمـل آزادنـه داشته باشـد؛ امـا از دید او انسان میمعتقدند ( ۱۰۷۷؛ علیزاده، ۱۰۵۱

داشـتن اراده آزاد کنــد، بـه نظـر  یتواند داشته باشد، و اگر کسی ادعـااراده آزادانه نمی

، مفهـوم ضـرورت را نیـز یم آزادمفهوم است. او در کنار مفهوهـابز، این ادعا پوچ و بی

عمل انسان را نتیجه یـا تـاثیر  آن، یکند، و با اعتقاد به قانون علیت و بکارگیرمی مطـرح

داند که از پیش واقع شده است و با استفاده از همین قـانون آزاد نبـودن اراده را علتی می

 ق اسـت و همـهکند. این در حالی است که اراده آزاد از اصول موضوعه اخـلاتوجیه می

رفتـهیپا حاً یصـر ای یموضوع اصل كی عنوان به را انسان بودن مختار ،یاخلاق یهانظام

ه نظام آن طرفداران هرچند است، نهفته آنها درون در اصل نیا ر یپا ای و اند  بـه یتوجل

برمبنـای  علامـهبر همین اسـاس  (.۱۷/  ۱ :۱۰۷۱مصباح یزدی، ) باشند نداشته اصل آن

 گویـدم از اراده و اختیار انسان در پیمودن طریـق شـکر یـا کفـر سـخن مـیتعالیم اسلا

جبرگرایی به لحاظ اخلاقی پیامدهای مخربی دارد چنانکـه  (.۱۳/۱۷۶ :۱۰۹۷طباطبایی، )

د قـمعت گفتـه،سخن  های اخلاقیدر گریز از مسوولیت از نتایج مخرب جبرگراییعلامه 

و مسوولیت و بی اثـر دانسـتن تربیـت و  است لازمه جبر خارج شدن از زیر بار تکلیف

ه در نتیجه موجب لاقیدی و تنبلی و بیچارگی است. به اعتقاد علامه کمتر ت کاخلاق اس

های عملی و اخلاقی در برداشته است. چـه بسـا است که به اندازه فکر جبر، زیان ریفک

د بـه نظریـه شت خویش پیداکننـزنکه فلسفه ای برای اعمال آافرادی پیدا شوند که برای 

  (.۱۷۱-۰/۱۴۶ :۱۰۶۴طباطبائی، ) شوندجبر متمسک می

 . عدم تشخیص کمالات حقیقی و بازیچه شدن آنها1-0

انسان از هدفی به هدفی دیگر در حال حرکت است و غایتی مشخ   در اندیشه هابز

. اهدافی که انسان در حرکت به سوی آنها است کاملا مادی و مبتنی برای آن وجود ندارد
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۱۱۵ 

 

معتقد است  علامه طباطبایی باشد.تر از عقل انسان هستند میر امیال و هیجانات که قویب

 بـازىاسباب مانند را آن و شوند چهیباز هان و ارز یپیامد چنین نگاهی این است که د

 نیبـ چون .بچرخانند دیبگو نفسشان هواى که صورتی هر به و بخواهند، که طرف هر به

  (.۵/۱۳۰ :۱۰۹۷طباطبایی، ) است ملازمه خدا، نید گرفتن چهیباز و ایدن از خوردن بیفر

 خود کوشش همه و شد ختهیگس افسار مادى، لاتهاى از گرفتن کام به نسبت انسان وقتی

 چـهیباز و شوخی را آن و نموده حق اعراض نید در کوشش از قهرا نمود، آن صرف را،

مه حرکت برمبنای امیـال و هیجانـات به اعتقاد علا (.۵/۱۳۴ :۱۰۹۷طباطبایی، ) پنداردمی

 تـواننمـی نفـس کند برمبنای هواىکارکرد ناصواب دیگری نیز دارد. علامه تصریح می

داد چون امیال نفسانی انسان تنهـا لاائـا   یتشخ را او واقعی حوائج و انسانی کمالات

جهت  به همین (.۱۶/۱۹۷ :۱۰۹۷طباطبایی، ) توانند تشخی  دهندحیوانی و مادی را می

است که علامه تبیین انسان شناختی دیگری ارائه نموده و معتقد است عقل بازیچه امیـال 

موجـودی  ،ورداری از نیـروی عقـلخـانسان به جهت برو هیجانات انسان نیست بلکه 

های مندی سبب ترغیب انسان به سمت ارز منداست و همین غایتهدف دار و غایت

ا در آگاهی کامل و علم شهودی و حضـوری او بـه شود. قرآن هدف انسان راخلاقی می

داری را در بیانی دیگـر این هدف (.۱۱/۱۹ :۱۰۶۴طباطبایی، ) خداوند متعال دانسته است

خداخواهی نوعی جاذبه معنوی  غریزه خداجویی و داند.به غریزه خدا جویی وابسته می

ز سوی دیگر وجود احساسات انسان از یک سو و مبدا هستی ا است که میان کانون دل و

 (.۷/۰۷ :۱۰۶۴طباطبایی، ) دارد و بدون آنکه خود انسان بداند تحت تاثیر این نیرو است

 . جامعه گرایی دفع کننده شر یا زمینه ساز حرکت استکمالی؟1-5

داند. به گرایی را تنها عاملی برای دفع شر میهای هابز روشن شد او جامعهاز دیدگاه
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دارد. ما مجبوریم با قرارداد یـا معاهـده همکاری با دیگران وا می نظر هابز، ترس ما را به

علامـه امـا  (.۵۵ :۱۰۹۱تریگ، ) به توافق برسیم تا حالت مخاصمه بایکدیگر را دفع کنیم

این نکته را نمی پایرد و معتقد است پایر  چنین دیدگاهی به منزلـه مخـدو  کـردن 

رفا نیاز یا ترس انسان محرک جامعه حرکت استکمالی انسان است. علامه معتقد است ص

گیـرد. یعنـی گرایی او نیست بلکه شکوفایی کمال انسان نیز در گروه جامعه صورت مـی

 شـودبدون وجود جامعه و پیونـد اجتمـاعی حرکـت اسـتکمالی انسـان مخـدو  مـی

به اعتقاد علامه اضطرار طبیعـی انسـان کـه  (.۱۱/۰۱۳؛ ۱۷۱-۱۶/۱۷۱ :۱۴۱۵طباطبایی، )

 انجامدی از خلقت انسان است به جامعه گرایی و تعاون او با اعضای جامعه میخود ناش

این اضطرار در جامعه گرایی دربیان هابز نیز نمود داشت اما  (.۱/۱۳۴ :۱۰۹۷طباطبایی، )

نکته ای که علامه بر آن تاکید دارد این است که رابطه تسخیرگری علامه که نوعی رابطه 

ت استکمالی است. یعنی علامـه کسـب قـدرت را بـرای قدرت است ابزاری برای حرک

داند. قدرت برای داشتن و قدرت برای عمل و فعل. در حالی که در بیان هابز حرکت می

شود قدرت ولـی علامـه شود. در اندیشه هابز سعادت میمی قدرت برای قدرت کسب

قـدرت بـه  معتقد است استخدام باید در خدمت سعادت باشد یعنی انسان با کمک ابزار

 (.۱۵۰ :۱۰۷۱یزدانی مقدم، ) دهدحرکت استکمالی خود شتاب می

 ها توسط حاکمان. پیامدهای وضع ارزش1-6

هـای اخلاقـی را وضـع کـرده و اجـرا پیشتر بیان شد به اعتقاد هابز حاکمـان ارز 

هـای توان به اندیشههای علامه طباطبایی چند نقد عمده و اساسی میکنند. از دیدگاهمی

هـا از ابز در این خصوص وارد دانست. اول اینکه به اعتقاد علامـه پیامـد وضـع ارز ه

چنین منبعی، حکومت کردن هوا و هوس افرد خواهد بود در نتیجه سعادت حقیقی افراد 
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بـا صـرف اندیشـه و خواسـت بشـری  (.۱۶/۱۹۵ :۱۰۹۷طباطبایی، ) تامین نخواهد شد

  ارائه نمود که ضامن تحقق کمال او باشند.توان قوانینی برپایه کمالات انسان نمی

 تنهـا او دهد،  یتشخ را او واقعی حوائج و انسانی کمالات تواندنمی نفس هواى»

 هـاىشهیر و اصول ن،یبنابرا .دهد  یتشخ را انسان وانییح و مادى لاائا تواندمی

 بـر نـه اسـت، حاجت واقعا که حوائجی باشد، انسان قییحق حوائج دیبا نیقوان نیا

 (.۱۶/۱۹۷ :۱۰۹۷طباطبایی، ) «نفس هواى  یتشخ حسب

گرایـی اسـت. در واقـع یکـی از پیامـدهای تلقـی هـابز اشکال دیگر ناظر بـه نسـبی

های اخلاقی است که در نتیجه با وضع قوانین ثابت برای جامعه گرایی مطلق ارز نسبی

ل حاکمـان آن های جامعه براسـاس خواسـت و تمایـناسازگار خواهد بود. وقتی ارز 

هـا از ها مطرح نباشد نسبی شدن ارز وضع شود و هیچ منشام حقیقی در وضع ارز 

گرایی اخلاقی را نپایرفته چرا که از عـاملی جمله پیامدهای قطعی آن است. علامه نسبی

های اخلاقی را برمبنای آن صادر کـرد سـخن گفتـه اسـت. علامـه از توان ارز که می

علامـه تصـریح  شـود.ها میگرایی در ارز ید که مانع نسبیگوفطرت انسان سخن می

حسن و قبح از سر اقتضائاتی است که در دائمـا طبیعـت انسـان وجـود دارد، کند که می

 :بعلاوه تابع مصالح واقعی اوست

 عـتیطب مقتضـاى بـه عـام اجتمـاع کـه اىلهیرذ و لتیفض و قبح و حسن چگونه»

 نـدارد، تحققـی فـرض جـز کـه ییهـاهیرضـف حکـم به مبدل کرده، نیمع تیانسان

 تیبشـر عتیطب که اجتماعی احکام است ممکن چگونه نکهیا ترساده انیب شود،می

 فرضـی هاىخواسته فداى لت،یرذ و لتیفض و قبح و حسن از کرده، نیمع او براى

 «اسـت فـرض و دهیـا تنهـا و تنهـا افـراد هـاىخواسـته نکـهیا با کرد، جامعه افراد

 (.۱/۷۵۴ :۱۰۹۷طباطبایی، )

 اجتمـاعی کـه رسـد،مـی شـده مقدر شیبرا که سعادت و کمال آن به وقتی انسان»
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 کنـد، حکومـت صـالح نیقـوان و هـاسـنت آن در کـه اجتماعی سازد، منعقد صالح

 امـورى ایـ و امـر سـعادت نیا و باشد، سعادتش به انسان دنیرس ضامن که نییقوان

 نییتکـو اسـت موجـودى زیـن او کـه  نـاق انسـان به که نی،یتکو و کمالی، است

 پـس .سازدمی وجود  در تام و خود، نوع در کامل انسانی را او و شود،می مهیضم

 اسـت عبـورى راه و او، کمـال و انسان نق  نیب است اىن واسطهیقوان و سنن نیا

 ایـ و کمـال از اسـت عبـارت کـه اوسـت، مصالح تابع در نتیجه او، منزلگاه دو نیب

 امـورى بلکـه سـت،ین الییـخ و اعتبارى واسطه آن مانند کمالات نیا و او، کمالات

 حـوائج از کـیی مصـداق كیـ هـر که نواقصی با سازگار و واقعی، و قی،یحق است

 (.۱۶/۱۹۹ :۱۰۹۷طباطبایی، ) «است انسان قییحق

داند و با اشـاره بـه وحـدت و ثبـات در طبیعـت ایشان فطرت را زیربنای اخلاق می

دهد که مجموعه احکام و اصول اخلاقی ثـابتی شـامل می نشان انسان فردی و اجتماعی

عفت، شجاعت، حکمت و عدالت هست که برای ابد حسنه و فضیلت اسـت، یعنـی بـا 

بشـر بـه در نتیجه  (.۱/۷۶۰: ۱۰۹۷طباطبایی، ) است غایت آفرینش و سعادت او سازگار

رسد کـه می هاییز هاست به ارهای مشترک انسانهدایت طبیعت و فطرت که ویژگی

ایشـان در نگـاه  (.۱۰۹۰حسـنی، ) دوام است مبنای ثابت دارای ثبوت و به سبب داشتن

زگاری ان ناسآملاک بدی  ی، تناسب آن با سعادت انسان است وقملاک خوبی عمل اخلا

مراد از سعادت را تکامل روحـی و معنـوی  (.۷/۰۰۷ :۱۰۶۴طباطبایی، ) با سعادت انسان

در  (.۷/۰۰۷ :۱۰۶۴طباطبـایی، ) که همان تقرب به خداونـد متعـال اسـت دانندانسان می

نتیجه قوانین اجتماعی و سیاسی و نیز سایر قوانین باید خط واحدی را شـکل دهـد کـه 

 (.۱۶/۱۹۹؛ ۷/۰۰۷ :۱۰۹۷طباطبـایی، ) رب او به خداوند شودقیعنی  سانسبب تکامل ان
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داند و چون نیاز نوع بشر یکسان مبتنی می را بر نیاز نوع بشر 1علامه بایدِ اخلاقی عمومی

 ۱۰۷۶احمـدی، ) و ثابت است باید اخلاقی وجود دارد که بر واقعیت ثابتی مبتنی اسـت

:۱۰۹.)2 

 . ضمانت اجرایی احکام اخلاقی1-7

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

در نظر علامه دو قسم است. بایدهای پیش از اجتماع )باید عمومی یا باید ثابت( و بایدهای پـس  «باید». 1

باید خصوصی یا باید متغیر(. بایدهایی که به اجتماع وابسته نیستند باید پیش از اجتماع است )از اجتماع 

 -۱/۱۹۶: ۱۰۵۱و بایدهای پس از اجتماع از احکام تکلیفیه است ماننـد وجـوب و حرمـت )طباطبـایی،

۱۷۳- ۱۳۱.) 

در باره آنچه از تحلیل کلمات علامه طباطبایی در اینجا و سطور قبل بیان شد ممکن اسـت ایـن اشـکال . 2

وارد شود که موارد ماکور مانند تبیین واقع گرایانه از نظریه ایشان و نیز صدق و کاب پایری و برهـان 

باریات علامـه نـاهمخوان و تحلیلـی شـاذ از نظریـه پایری احکام و قضایای اخلاقی با ظاهر نظریه اعت

شود که بسیار بعید است محققـی بتوانـد ادعـا کنـد ایشان است. در پاسخ به این اشکال خاطر نشان می

پایرد یا قائل به آن نیست چون پایر  چنـین رایـی بـدین علامه طباطبایی واقع گرایی اخلاقی را نمی

گرایی مسـاوی رایی اخلاقی را پایرفته است و قائل شدن به نسبیگمعنا است که علامه طباطبایی نسبی

اخلاقی، عدم صدق و کاب پایری،  است با پایر  تبعات سنگینی مانند غیر واقعی بودن حسن و قبح

عدم امکان توجیه و عدم امکان اثبات یا ابطال احکام مشتمل بر حسن و قبح، عدم ارتبـاط میـان بایـد و 

گرایـی تزاحمات اخلاقی. به همین جهت است که علامه نیز صریحا بـا نسـبی هست و عدم امکان رفع

،؛ ۱/۰۳۹؛ ۱۱و۷/۱۳: ۱۰۹۷پـایرد )ر.ک: طباطبـایی، گرایی اخلاقی را میکند و مطلقاخلاقی مقابله می

(. و نیز از همین جهت است که بسـیاری از محققـان و شـارحان نظریـه ۱۹۰ -۱/۱۵۶: ۱۰۵۱؛ ۱۶/۱۷۱

گرایی اخلاقی از آن پرداخته و معتقدند نظریه علامه در شـماره نظریـات واقـع نفی نسبیاعتباریات، به 

: ۱۰۵۵شود. برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوادی آملی، گرایانه است، در نتیجه لوازم واقع گرایی برآن بار می

-۰۷۰ :۱۰۷۶؛ ابوالقاسم زاده، ۱۳۷ -۱۷۴: ۱۰۵۷؛ جوادی، ۱۴۶-۱۴۱: ۱۰۹۱؛ سبحانی تبریزی، ۶۷-۶۹

. در پژوهش حاضـر نیـز بـا ۱۴۵-۱۱۴: ۱۰۷۶؛ احمدی، ۹۷، ۰۷؛ لاریجانی، بی تا: ۱۰۹۷؛ معلمی، ۰۷۶

که از بیانات صریح علامه خصوصا از کتاب شریف المیزان به دسـت  -پشتوانه قرار گرفتن واقع گرایی 

 صرفا لوازم آن تبیین شده است.  -آمده است
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داند حکومت زورمداران توجیه وتجـویز از آنجایی که هابز ارز  را تابع قدرت می

 و ییخودرنده مندند سبببهره یشتریب قدرت از که یکسانچرا که حاکم کردن شود، می

 بـر دیـبا است ترگر  که آن که کندینم ثابت یلیدل چیشود. هشتر آنها مییب یصفتگر 

از سوی دیگر قانون تنهـا تاجـایی  (.۱۳۰: ۱۰۷۱مصباح یزدی، ) باشد حاکم گرگان ریسا

انـد تخلفـات را شناسـایی های اخلاقی باشد کـه بتوتواند ضامنی برای اجرای ارز می

شود. در ایـن بـاره علامـه کرده و با متخلفان برخورد کند و این مهم همیشه حاصل نمی

 نـدارد آن از رىیجلوگ براى راهی قانون شود،می انجام سرى که اتییجنا معتقد است در

 منطقـه از کـه نقـاطی و هـاخانه صندوق و پستوها تا را خود حکومت دامنه تواندنمی و

 همـان کـه خـود آرزوى بـه امت موارد نیا همه در و دهد گستر  است رونیب وذ نف

طباطبـایی، ) رسـدنمـی اسـت شدن متلاشی از و فساد از جامعه انتیص و قانون انیجر

داند یعنی هر ها را درونی میبه همین جهت علامه راه صیانت از ارز  (.۴/۱۵۴ :۱۰۹۷

اخلاقـی را فـراهم  هـایظ و اجـرای ارز فرد با متخلق به اخلاق الهی شـدن راه حفـ

 کند.می

 را جوامع آن، شدن متلاشی و جامعه فساد و نیقوان شدن شکسته عنیی خطر نیا و»

 نکـهیا در دینورز اهتمامی و توجه جوامع نکهیا خاطر به مگر نکرد، خود دستخو 

 رد و هـااراده حفـظ علـت تنهـا و کند، دایپ را امت هاىخواست انتیص علت تنها

 در اراده چـون اسـت، انسـانی هیـعال اخـلاق همانـا قانون اجراى ضامن تنها جهینت

 «کنـد اسـتمداد خـود بـا مناسـب اخـلاق از تواندمی تنها اتشیح استدامه و شیبقا

 (.۴/۱۵۴ :۱۰۹۷طباطبایی، )

های اخلاقی خود پایبند باشد اعتقاد بـه مبـدا و از سوی دیگر راه اینکه فرد به ارز 

 داشته استقرار و ثبات نفس در دیبا شود واقع مؤثر بخواهد اگر فاضله اخلاق معاد است.
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۱۰۰ 

 

 عنـیی دیتوح جز و کند ضمانت را آن که است ضامنی ازمندین استقرار  و ثبات و باشد

 بند پاى کسانی تنها کند،نمی نیدارد تضم وجود معبود كی تنها عالم براى نکهیا به اعتقاد

 حسـنا، اسـماى داراى و واحد ییخدا وجود به باشند عتقدم که شوندمی اخلاقی فضائل

 :۱۰۹۷طباطبایی، ) دیآفر سعادت و کمال به رساندن منظور به را قیخلا که میحک ییخدا

جویی هـوای شود انسان از پیدر واقع اعتقاد به مبدام و معاد است که سبب می (.۴/۱۵۶

ه مقتضای طبع بشـر اسـت های نفسانی کاز لاائا و خواهش نفس خود منصرف شود و

 ها احترام گاارد. خود را حفظ کرده و به ارز 

نکته حائز اهمیت دیگر این است که اگـر چـه علامـه ضـمانت اجرایـی دسـتورات 

داند، با این وجود تشکیل حکومت اسلامی کـه مبتنـی بـر قـوانین اخلاقی را درونی می

 داند.صالح باشد را جهت رسیدن انسان به کمال مفید می

 اجتمـاعی کـه رسـد،مـی شـده مقدر شیبرا که سعادت و کمال آن به وقتی انسان»

 کنـد، حکومـت صـالح نیقـوان و هـاسـنت آن در کـه اجتماعی سازد، منعقد صالح

   (.۱۶/۱۹۵ :۱۰۹۷طباطبایی، ) «باشد سعادتش به انسان دنیرس ضامن که نییقوان

هـای تحقـق ارز مهمتر آنکه عدم تشکیل حکومت اسـلامی را مـانعی در جهـت 

 با جامعه جو که شودمحقق می اخلاق رشد و تیترب داند و معتقد است وقتیاخلاقی می

 مسـتهلك خـود در را فـرد جامعـه، روىیـن چون قدرت گرنه و نکند معارضه تیترب آن

 واقـع مؤثر اصلا ما تیترب ای کند تیضد تیترب نیا با جامعه غرائز و اخلاق اگر کند،می

 :۱۰۹۷طباطبـایی، ) ستین رىیگ اندازه و اسیق قابل که است زیناچ قدر آن ای و شودنمی

زده  گرهاست یرا با بحث حکومت و س یعلامه بحث روابط اجتماعدر حقیقت  (.۴/۱۷۴

انـد بـودههـا تابع حکومت خود ا توقف و رکودیدر رشد و نمو و  جوامعو معتقد است 

س کرده یتأس یحفظ احکام، حکومت یم براعتقاد علامه اسلاه اب (.۱۰ :۱۰۶۱طباطبایی، )
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ن اسـت کـه صـاحب یـل حکومـت این نموده است و هدف از تشکیمع یمری اایو اول

خود  قیاز افراد جامعه به کمال لا یر کند که هر فردیتدب یحکومت، امور جامعه را طور

در  (.۴۰۷، ص ۱، ج۱۰۹۷طباطبـایی، ) نگـردد او شـرفتیمانع پ یزیو چ یبرسد و کس

 ۱۳۳ت حکومت اسلامی نقش ضمانت اجرایی را برعهده دارد. علامه در تبیین آیه حقیق

 :فرمایدسوره مبارکه آل عمران می

د یا و آخرت بشر اصلاحات خود را از دعوت به توحین سعادت دنیاسلام براى تام»

نی یع نمـود و آن را بـا قـوانین اساس تشرین خود را بر همیشروع کردو آن گاه قوان

آن گـاه  ز معارفی حقه و اخلاق فاضله را بر آن اضـافه کـرد.یل نمود و نیکمعبادى ت

ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حکومت اسلامی و در درجـه دوم بـه عهـده 

 (.۴/۱۵۱ :۱۰۹۷طباطبایی، ) «جامعه نهاد

در بیان دیگری با بیان اینکه تشکیل حکومت اسلامی چون مبتنی بر هدف 

کنند که حکومت اسلامی به منزله ضمانت اجرا عمل میمشترکی است، تصریح 

 است. باطنى مراقب و سیپل كیکند و به منزله می

اسلام علاوه بر اینکه قوای حکومت اسلامی را حافظ و مراقب تمامی شعائر دینـی »

و حدود آن کرده و علاوه بر اینکه فریضه دعوت به خیر و امر به معروف و نهـی از 

بر عموم واجب نمـوده، بـرای حفـظ وحـدت اجتمـاعی هـدف تمامی منکرات را 

مشترکی برای جامعه اعلام نموده و معلوم است که کـل جامعـه بـی نیـاز از هـدف 

مشترک نیست. آن هدف مشترک عبارت است از سعادت حقیقی و رسیدن به قرب 

و منزلت نزد خدا و این خود یک پلیس و مراقب باطنی است کـه همـه نیـت هـا و 

کند تـا چـه رسـد بـه اعمـال ظـاهری ا  پـس در طنی انسان را کنترل میاسرار با

حکومت اسلامی اگر مامورین اسلامی که موظف به دعوت به خیر و امر به معروف 

ها بی پلیس و بـدون و نهی از منکر هستند اطلاعی از باطن افراد نداشته باشند باطن
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۱۰۷ 

 

 (  ۴/۱۷۴ :۱۰۹۷طباطبایی، ) «مراقب نمانده اند

ته گویای این حقیقت است که حکومت اسلامی به منزله دو ناظر و دو عامـل این نک

کند. بدین معنا که حکومت اسـلامی های اخلاقی را ایفا مینقش ضمانت اجرایی ارز 

هـا هم کنترل کننده ظواهر اعمال است و هم چون براساس هدف مشترک و فطری انسان

 باشد.ان نیز میتشکیل شده کنترل کننده رفتارها در باطن و نه

  هاشمولیت و اجرای قوانین و ارزش. 1-8

های اجتمـاع، طبقـه از آن جهت که هابز معتقد است واضع و مجری قوانین و ارز 

 ،(۴۴۷ :۱۰۹۱هـابز، ) دنـروبـه شـمار مـیحـق ملاک و معیار حاکم هستند و آنها خود 

چ ضـمانتی جهـت حاکمان قانون گااران مطلق العنان خواهند بود. در این صـورت هـی

جلوگیری از ظلم طبقه حاکم وجود نخواهد داشت. همچنین دیگـران حـق مداخلـه در 

اجرای قوانین را نداشته و مسوولیتی ندارند. علامه اما ایـن منطـق را نپایرفتـه چـرا کـه 

داند. این نکته گویای این حقیقت خواهـد بـود کـه واضع قوانین را نه حاکم و نه فرد می

هـا و نیـز از حیـث اجـرای قـوانین و تحقـق اعت از قوانین و ارز حیث شمولیت، اط

 ها، همه احاد جامعه برابر و نیز مسوول هستند. ارز 

 و مـرد بـرده، و حر مرموس، و سیرئ مامور، و ریام محکوم، و حاکم نیب در اسلام»

 نـی،ید قـانون انیـجر نظر از عنیی ست،ین فرقی چیه ر،یکب و ریصغ ر،یفق و غنی زن،

 شـؤون در طبقـاتی فاصـله و تفاضـل نبـود جهت از نیهمچن و برابرند حقشان در

   (.۴/۱۷۶ :۱۰۹۷طباطبایی، ) «افق اند كی در و سطح كی در اجتماعی

بعلاوه درباره مجریان قانون نیز علامه معتقد است همه آحاد جامعه مجری قـوانین و 

 احکام اخلاقی هستند 

 افـراد تمـامی بلکـه ست،ین جامعه در ممتاز و خاص اىفهیطا اسلام در هیمجر قوه»
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 و دعـوت ریـخ بـه را گرانید که است واجب همه بر قانونند، اجراى مسئول جامعه

 جامعـه افـراد بـه کـه گـرید هاىمیرژ خلاف به کنند، نهی منکر از و امر معروف به

لزوم توصیه به مواسات توسـط  (.۴/۱۷۶ :۱۰۹۷طباطبایی، ) «دهدرا نمی حقی نیچن

های اخلاقی را بهتر فراهم کرده و نیز خطر تخلفـات اد جامعه، بستر رشد ارز آح

 های حاکمان را کم خواهد کرد.و ظلم پیشگی

 های اخلاقی. غایت ارزش1-9

شود تامین نظـم در نظر هابز آنچه در نهایت از دستورات و قواعد اخلاقی حاصل می

قی کمال نهایی انسان یعنـی قـرب بـه عمومی است. اما به اعتقاد علامه غایت افعال اخلا

  :نویسدعلامه در خصوص تحقق این مفهوم می (.۷/۰۰۷ :۱۰۶۴طباطبایی، ) خداست

ای از قرآن کـریم وجـود دارد، تقـرب عدیده یاتآ طور که درنظر وقوعی همان از»

الکِْتـابِ  یوَ اذْکرُْ فِ »صالح الهی به ساحت کبریایی محقق شده است.  معنوی بندگانِ 

ِ  یمُوس بنْاهُ نجَِ ی  إِنَّهُ کانَ مُخْلصَاً وَ کانَ رَسُولاً نبَ   عبـارت مخلـَ (.۶۰ :مریم) «ای  ا.... قرََّ

 ونـدخدا یـر ازو غاست است از کسی که خداوند او را خال  برای خود قرار داده 

و نـه در عمـل او و ایـن مقـام بلنـدترین  ،نه در او ؛کسی در او نصیبی نداشته باشد

بنـا»های عبودیت است. ظاهر آیه این است که منظور از مقام نزدیکـی معنـوی « هقرل

طباطبـایی، ) «شـده اسـتواقع« طـور»هرچند که این معنا در مکان  ؛است نه مکانی

کنـد، خدای تعالی بنده خود را به خود نزدیک می :گوییماینکه می» (.۱۴/۹۰ :۱۰۹۷

ن آکنـد کـه از خصـای  وقـوع در یمعنایش این است که او را در منزلتـی نـازل م

و آن  ؛رسـداست که در غیـر آن منزلـت بـه آن نمی ییهارسیدن به سعادت ،منزلت

 :۱۰۹۷طباطبـایی، ) «ها عبارت است از اکـرام خـدا، مغفـرت و رحمـت اوسعادت

۱۷/۱۷۶.) 

در  داند که مربوط به سـاختار وجـودی انسـان اسـترا امری می قرب گرایی علامه

چنانکه در اندیشه هابز ایـن گونـه  -ها در ایجاد نظم عمومیار غایت ارز نتیجه انحص
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۱۰۵ 

 

 مَرْجِعُکمُْ  هِ یْ إِلَ »ذیل آیه شریفه  برخلاف ساختار وجودی انسان خواهد بود. ایشان -است

ِ  وَعْدَ  عًایجَمِ  شـان به ارتباط میان نوع خلقـت موجـودات و رجـوع ؛(۴ :یونس) «حَق ا الَّ

در این آیه مفعول مطلـق در جـای فعـل شود معتقد می و نموده ارهتعالی اشسوی حقبه

ُ وعـداً حقـاً » :چنین است آیه و معنی ،گرفته است قرار رجـوع بـه  ،خداونـد) :«وَعَدَهُ الله

گوینـد کـه در به خبـری می «حق» (.دهد، وعده دادنی که حق استخود  را وعده می

این خبر با آن اصل، تطابق داشته باشد. حال ای بوده باشد و واقع دارای اصل و ریشه عالمِ 

دهد، معنایش این است که خلقت الهی بـه نحـوی ی حق میوعده ،تعالی از معادکه حق

 سوی خداوند متعـال اسـتبه -ازجمله رجوع انسان -ن با رجوعشانآاست که تمامیت 

كَ المُْ »ذیل آیه شریفه  در (.۱۷/۴۹ :۱۰۹۷طباطبایی، ) نیـز ( ۴۱ :نجـم) «نتْهََـیأَنَّ إِلـَی رَبِـّ

شـوند، چـه تعالی منتهـی میتمام موجودات در وجود و آثارشان به حقکنند تصریح می

تعـالی واسطه. حتی تمام نظامات و تدبیرات کلی و جزئی نیـز بـه حقباواسطه و چه بی

 (.۱۷/۴۹ :۱۰۹۷طباطبایی، ) شوندمنتهی می

 گرایی و نقش آن در اخلاق. دین1-21

های انسان دانست؛ علامه برخلاف دیدگاه هـابز م دین را توهمات و ترسهابز منشا

شـده گفتـه  نید فیتعر در چهداند. او معتقد است آنمنشا دین را در فطریات انسان می

 اسـت. الهـی نیـد همـان ن،یتکـو قـوانین عـالم مقتضای با انسان فطرتِ  تطبیق است،

 عالم نظام و با قواعد خود تطبیق راستای رد تعالیحق برای بودن تسلیم دیگر، عبارتبه

  (.۱۶/۱۷۰ :۱۰۹۷طباطبایی، ) است تسلیم نید ای اسلام نِ ید همان ن،یتکو

: ۱۰۹۷ یی،)طباطبـا« همـان فطـرت اسـت یـند» :نویسـدی دیگری میجا درایشان 

 «کنـدیم یتهـدا یـنفطـرت بـه د: »نویسـدیم یگرد یدر جا یشانا ین(. همچن۹/۱۷۷
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 (.۱۶/۱۵۹: ۱۰۹۷ یی،)طباطبا

برخلاف اندیشه هابز، به اعتقاد علامه طباطبایی دین تنها عامل رفع اختلاف مردم در 

بـرای بـه  (.۱/۱۹۱ :۱۰۹۷طباطبـایی، ) اجتماع نیست، بلکه کارکردهایی فراتر از آن دارد

کند بلکه عـلاوه بـر عنصـر سعادت رساندن انسان بهره گیری از عنصر عقل کفایت نمی

و تعالیم آن نیازمند هستیم تا در پرتو آن انسان در زندگی دنیوی و اخروی عقل، به وحی 

  (.۱۳/۰۷۳ :۱۰۹۷طباطبایی، ) رستگار شود

بـرای او انسان کامل و انسـان نـاق  را توان دو وضعیت یک انسانی داریم که می»

حوائج ذاتی او اسـت. ، داشته استآنچه انسان را در وضعیت ناق  نگه. ترسیم کرد

اگر حـوائج  کهیطوربه ؛ای است به نام برآوری حوائجواسطه ،این دو وضعیت بین

انسان ناق  مسیر وسـاطت خـود را طـی نمـوده و بـه  ،واقعی انسان برآوری شود

این واسطه همـان سـنن و قـوانینی اسـت کـه تـابع  .انسان کامل تبدیل خواهد شد

و عملی اسـت  یواقع قضایای حقیقی واین همان و  ؛مصالح و کمالات انسان است

و تـابع آن کمـالات  ،که حوائج واقعی انسان آن را وضع کرده و معتبر شمرده اسـت

   (.۱۹۹ - ۱۶/۱۹۷ :۱۰۹۷طباطبایی، ) «همان دین الهی است ،است. این

یدن بـه کمـال و مرتفـع شـدن رسـ درهمچنین است نیازمنـدی اجتماعـات بشـری 

ازمندی انسان به وحی، علاوه بـر بعُـد فـردی، یگر، نید عبارت بهاختلافات فیمابین آنها. 

سعادت فردیِ انسان در پرتو تشـکل اجتمـاعی وی  اساساً  چراکهبعد اجتماعی نیز دارد. 

؛ ۱۱/۱۳۶ :۱۰۹۷طباطبـایی، ) تـأثیر از آن نخواهـد بـودیبرقم خواهد خورد، یـا لااقـل 

الح و ضامن توان گفت علامه دین را ضامن تشکیل اجتماعی صبدین جهت می (.۴/۱۴۵

 داند.های اخلاقی و اجتماعی میتحقق ارز 
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۱۰۷ 

 

 نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی انتقادی دیدگاههای انسان شناختی هابز انجام شـد. ایـن 

های اخلاقی دیدگاه هـابز، آرام و بررسی به صورتی سامان یافت تا در ضمن ارائه نقیصه

ح شود تا علاوه بر تبیین دیدگاه علامـه، در دیدگاههای علامه طباطبایی نیز تبیین و تشری

 دستگاه دهدها نشان میحقیقت دیدگاه درست در خصوص هر مورد ارائه گردد. بررسی

 فروکاسـته مکانیک حوزه به را انسان روانشناسی کل که شده طراحی طوری هابز فلسفی

آن را دانـد و حقیقـت حقیقت انسان را مـادی مـیاست. این خود از آن جهت است که 

کند. چنانکه برای هستی هویتی مـادی قائـل اسـت. او معتقـد همان جسم او معرفی می

هـای دیگراسـت و نـه انـدام و مغـز از حرکت ناشی انسان، هایاندیشه و عواطفاست 

وضع قوانین اخلاقی در حوزه فـرد و اجتمـاع و  ها دراین تلقی عنصر مجرد مانند روح.

آورد، از همـین روی اخلاقی آثار منفی زیادی به بـار مـیهای نیز مسائل مرتبط با ارز 

علامه دیدگاههای متفاوتی در مورد انسان ارائه نموده است. علامـه معتقـد اسـت عقـل 

تـوان از واقـع گرایـی در تواند درک کنـد. همچنـین مـیانسان حسن و قبح افعال را می

که هابز چـون عقـل را  های اخلاقی و نیز برهان پایری آنها سخن گفت، در حالیارز 

برخلاف های اخلاقی در دیدگاه او برهانی نخواهد بود. داند ارز مسخر امیال انسان می

هابز که معتقد است انسان هدف غایی در افعالش ندارد بلکه صرفا از یک هدف به هدف 

دیگر در حرکت است، علامه معتقد است انسان حرکت استکمالی دارد که غایـت قـرب 

در نظـر هـابز آنچـه در نهایـت از دسـتورات و قواعـد  آن ترسیم شده است. الهی برای

شود تامین نظم عمومی است اما به اعتقاد علامه غایت افعال اخلاقـی اخلاقی حاصل می

های اخلاقی در اندیشـه هـابز شخصـی ارز  کمال نهایی انسان یعنی قرب به خداست.
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ا علامـه از فطـرت انسـان سـخن وفردی است و در اجتماع به وضع حاکمان است؛ امـ

شود. در نهایت علامه راه تضـمین اجـرای ها میگرایی در ارز گوید که مانع نسبیمی

داند که در پرتو آن احکام اخلاقی را از یک سو درونی و مبتنی بر اعتقاد به مبدا و معاد می

برای این شود و از سوی دیگر تشکیل حکومت اسلامی را فرد به اخلاق الهی متخلق می

 کند.مهم ضروری تلقی می
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۱۴۱ 

 

 منابع
 قرآن کریم. .۱

مجمع عالی  :، قممعرفت شناسی اخلاق در اندیشه اسلامی ،(۱۰۷۶) ابوالقاسم زاده، مجید .۱

 حکمت اسلامی.

 :، ترجمه گروه مترجمان، تهرانهایی درباره سرشت انساندیدگاه ،(۱۰۹۱) تریگ، راجر .۰

 .پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 اسرام. :، چاپ دوم، قمفلسفه حقوق بشر ،(۱۰۵۵) جوادی آملی، عبدالله  .۴

آن در  هایبررسی دیدگاه ارزش شناسی علامه طباطبایی و دلالت ،(۱۰۹۰) حسنی، محمد .۷

 .۱۱۴-۱:۱۷۷   ،، سال سی وچهارم«روان شناسی وعلوم تربیتی»، تربیت اخلاقی

های پیشگیری از جرم ل مدلها و گونهتحلی ،(۱۰۷۹) زارع مهدوی، قادر؛ افراسیابی، علی .۶

، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، «حقوقی هایآموزه»برمبنای فلسفه سیاسی هابز و روسو، 

 ۱۴:۱۹۷-۱۱۴. 

 :، نگار اخلاق جاودان هایحسن و قبح عقلی یا پایه ،(۱۰۹۱) سبحانی تبریزی، جعفر .۵

 .7موسسه امام صادق :علی ربانی گلپایگانی، قم

؛ سلگی، محسن شفیعی، احمد؛ .۹ صورت پردازی مفهوم انسان  ،(۱۰۷۳) حاجی زاده، عبدالله

، انسان پژوهی دینی، شماره و چگونگی تاثیر آن بر اندیشه سیاسی؛ هابز و جوادی آملی

۱۶:۱۱۷-۱۴۱. 

 سرشت از هابز تفسیر ،(۱۰۷۵) شهرآیینی، سید مصطفی؛ نوظهور، یوسف؛ کریمی، بیان .۷

،   ۱۱، سال«فلسفی هایپژوهش»، او سیاسی فلسفه شکل گیری در آن تأثیر و انسان

۱۱:۵۵-۹۷. 

، دولت، قدرت و قانون در اندیشه هابز؛ بارخوانی لویاتان ،(۱۰۹۱) صادقی تبار، راضیه .۱۳

 .۴۳۱-۰۳:۰۹۷، شماره «راهبرد»

 سخن. :، تهرانآزادی فرد و قدرت دولت ،(۱۰۰۹) صناعی، محمود .۱۱

دفتر تبلیغات  :، قملسفه و روش رئالیسماصول ف ،(۱۰۵۱) طباطبایی، سید محمد حسین .۱۱

 حوزه علیمه قم.
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دفتر انتشارات  :، قمالمیزان فی تفسیر القرآن ،(ق۱۴۱۵) طباطبایی، سید محمد حسین .۱۰

 ه قم.ین حوزه علمیجامعه مدرس یاسلام

موسسه نشر اسلامی  :، قمبدایه الحکه، نهایه الحکمه ،(تابی) طباطبایی، سید محمد حسین .۱۴

 معه مدرسین حوزه علمیه قم.وابسته به جا

، مترجم سید محمد ترجمه المیزان فی تفسیرالقرآن ،(1314) طباطبایی، سید محمد حسین .15

 باقر موسوی، قم، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی.

دفتر انتشارات  :، قممباحث علمی در تفسیر المیزان ،(۱۰۹۴) طباطبایی، سید محمد حسین .۱۶

 اسلامی.

، ترجمه سیدمحمد ترجمه تفسیرالمیزان ،(۱۰۹۷) حمد حسینطباطبایی، سیدم .۱۵

دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه  :باقرموسوی همدانی، چاپ بیست و نهم، قم

 مدرسین حوزه علمیه قم.

. به کوشش سیدهادی خسرو های اسلامیبررسی ،(۱۰۹۵) طباطبایی، سید محمد حسین .۱۹

 بوستان کتاب. :شاهی، قم

 بنیاد علوم اسلامی. :، چاپ سوم، قمقرآن در اسلام ،(۱۰۶۱) مد حسینطباطبایی، سیدمح .۱۷

 :تهران ،نوزدهم سدة و جدید عصر :غرب فلسفۀسیاسی تاریخ ،(۱۰۷۱) عبدالرحمن عالم، .۱۳

 نشر وزارت امور خارجه. اداره

علوم »، لاک و کانت، دین و دولت در اندیشه هابر ،(۱۰۹۴) فراتی، عبدالوهاب .۱۱

 .۱۷۴-۰۱:۱۶۷،  ، سال هشتم«سیاسی

 ، ]بی جا[.جزوه فلسفه اخلاق ،(بی تا) لاریجانی، صادق .۱۱

بررسی و مقایسه رابطه آزادی و امنیت در اندیشه سیاسی  ،(۱۰۷۷) محمد ،لعل علیزاده .۱۰

 . ۱۳۶-۱:۹۷،  «هستی وشناخت»، توماس هابز و جان لاک

طبیعی،  یزادو آ یآزاد ؛(۱) تحلیل و نقد فلسفۀ سیاسی هابز ،(۱۰۵۱) محمودی، سید علی .۱۴

 .۱۰-۱۱ :۱۳۶،  «کیهـان فرهنگـی»
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موسسه آموزشی و  :، چاپ پنجم، قماخلاق در قرآن ،(۱۰۷۱) مصباح یزدی، محمد تقی، .۱۷

 (.ره) پژوهشی امام خمینی

محمود فتحعلی، چاپ  :، تدوینانسان شناسی در قرآن ،(۱۰۷۳) مصباح یزدی، محمدتقی .۱۶

 (.ره) ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش :سوم، قم

شهید محمد  :، نگار حقوق وسیاست در قرآن ،(۱۰۷۱) مصباح یزدی، محمدتقی .۱۵

 (.ره) موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی :شهرابی، چاپ چهارم، قم

و  یمؤسسه آموزش :، چاپ سوم، قمهاترین اندیشهبنیادی ،(۱۰۷۱) مصباح، مجتبی .۱۹

 (.ره) ینیامام خم یپژوهش

 ،«حکمت معاصر»، اید و هست ازمنظر علامه طباطباییرابطه ب ،(۱۰۹۷) معلمی، حسن .۱۷

 ۱ (۱ ): ۷۵-۱۳۶. 

 .نی نشر :تهران بشیریه، حسین مهترج ،لویاتان، (۱۰۹۱) توماس هابز، .۰۳
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